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تتمه تفویت عمدی وقت واجب با قرائت سور طویله – ادامه بحث قرائت عزائم

جلسه 85-683
دو‌شنبه - 23/12/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

دو نکته از بحث قبل عرض کنیم وارد ادامه بحث از قرائت سوره‌های سجده‌دار بشویم.
نکته اول این است که اگر کسی عمدا شروع کند سوره طویله‌ای بخواند که مفوت وقت واجب است، آقای خوئی گفتند تمامش هم نکند شروع هم بکند به قصد جزئیت، این مصداق زیاده فی الفریضة می‌‌شود نماز باطل می‌‌شود. حالا یا فرض کنیم قصد جزئیت نکرده یا قائل بشویم این مبطل نماز نیست این مسأله پیش می‌‌آید که حالا که نصف‌کاره این سوره را خوانده و پشیمان شده، الان می‌‌خواهد رها کند، سه چهار تا آیه خواند از سوره بقره پشیمان شد گفتیم نمازش باطل نمی‌شود ،بر فرض، پشیمان شد، اگر می‌‌رسد سوره دیگری بخواند سوره کوثر بخواند خب بخواند، اگر سوره دیگر هم بخواند بخشی از نماز فوت می‌‌شود از وقت، بخشی از نماز خارج وقت واقع می‌‌شود، ماند چکار کند، سوره را ترک کند؟ آیا دلیلی که می‌‌گوید مستعجل می‌‌تواند ترک بکند قرائت سوره را شامل این متعمد می‌‌شود؟ آقای خوئی فرمودند بله می‌‌شود. شخصی سوره حمد را طول داد، ‌مثال روشن، با آواز جلی سوره حمد را طول داد، دیگر اگر سوره بعد از حمد بخواند بخشی از نماز خارج وقت واقع می‌‌شود، می‌‌تواند بگوید ان عرضت لک حاجة فاترک السورة، ‌ان کنت مستعجلا فاترک السورة.‌

ما به نظرمان انصراف دارد خطاب از این فرض. حالا یک وقت فرض قبل از نماز است، نماز را شروع می‌‌کند تا ضیق وقت، ممکن است و بعید هم نیست اطلاق روایت بگیرد او را. اما نماز را شروع کرده، ‌بخاطر این‌که شروع کرد مثلا بعد از سوره حمد سوره قل هو الله را بخواند، با این‌که می‌‌دانست سوره قل هو الله مفوت وقت اختیاری است، یک مقدار خواند، پشیمان شد، حالا یا بخاطر خدا پشیمان شد یا بخاطر بی‌حوصله‌گی پشیمان شد، بهرحال پیشیمان شد، ولی موقعی پشیمان شده که اگر بخواهد سوره کوثر را هم بخواند بخشی از نمازش خارج وقت واقع می‌‌شود ولی اگر سوره کوثر را نخواند کل نماز را در وقت درک می‌‌کند. ما به نظرمان شبهه دارد بگوییم ان عرضت لک حاجة فاترک السورة، ان کنت مستعجلا فاترک السورة، شبیه اضطرار به سوء اختیار می‌شود.
[سؤال: ... جواب:] عالما عامدا شروع کرد سوره طویله بخواند. عالم عامد یعنی توجه دارد که اگر این سوره طویله را بخواند و کامل کند بخشی از نماز خارج وقت قرار می‌‌گیرد، ‌شروع کرد، آقای خوئی که مثل صاحب عروه می‌گوید: همان شروع در خواندن سوره طویله نماز را باطل می‌‌کند و لو تمام نکند این سوره طویله را اگر قصد جزئیت داشته باشد. ما می‌‌گوییم حالا اگر قصد جزئیت نداشت، مقلد شماست که می‌‌گویید اصلا معلوم نیست سوره واجب باشد قصد جزئیت نکن، ‌این هم قصد جزئیت کرد چند تا آیه سوره بقره خواند با خودش گفت عجب اشتباهی ما داریم می‌‌کنیم، هم سوره بقره بخوانم هم وقت اختیاری فوت بشود، خسر الدنیا و الآخرة، ‌رها کرد، بعد می‌‌بیند اگر سوره قصیره هم بخواند بخشی از نمازش می‌‌افتد خارج وقت، مجاز است که ترک کند آن سوره قصیره را؟ ان عرضت لک حاجة، این عرضت لک حاجة، ان کنت مستعجلا این را می‌‌گیرد؟‌ ... بالاخره عمد همین است. شما ملتفت هستی که طول بدهی اذکار قرائت قبلی را سوره قصیره را نمی‌توانی بخوانی، رسیدی به سوره، ‌گفتی من الان دیگر حاجت دارم که ترک کنم سوره را، ‌مستعجل هستم. می‌‌گویند مرد حسابی! تو مجبور بودی سوره حمد را اینقدر طول بدهی؟ ‌مجبور بودی سوره طویله چند تا آیه‌اش را بخوانی بعد رهایش کنی؟ انصافا این عرضت لک حاجة ان کنت مستعجلا فاترک السورة‌ از این منصرف است. ... عمدا نماز را دیر بخواند بالاخره در وقتی که نماز را می‌‌خواند رسید به سوره، صدق می‌‌کند ان کنت مستعجلا، می‌‌گوید حالا قبلا اشتباه کردیم نمازمان را شروع نکردیم حالا که می‌‌خواهیم نماز بخوانیم مستعجل هستیم. اما در نماز حمدش را طول داد یا سوره بقره شروع کرد چند تا آیه خواند پشیمان شد و می‌‌داند هم از اول، این را هم فرض کنید، می‌‌داند هم از اول این‌ها را می‌‌خواند سوره قصیره نمی‌تواند بخواند، خب ان عرضت لک حاجة فاترک السورة ان کنت مستعجلا فاترک السورة شمولش نسبت به این شخص خالی از اشکال نیست. و لذا احتیاطش این است که سوره را ترک کند و درک کند تمام وقت را و بعدا قضائش را هم بخواند، دل‌تان هم به حال این آقا نسوزد، این جور آدم‌ها را باید معرفی کرد به دادگاه!!
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که لاتقرأ فی الفریضة باقل من سورة و لا اکثر.
[سؤال: ... جواب:] وضوئش را طول بدهد یا این‌که گعده‌اش را طول بدهد بعید نیست، بالاخره نماز را شروع کرد آن وقت، دیگر یک کار جدید عبادی شروع کرد، وقتی به سوره می‌‌رسد صدق می‌‌کند ان کنت مستعجلا فاترک السورة اما بخاطر خود طول دادن عمدی سوره حمد یا اختیار کرد سوره طویله را و چند آیه از آن را خواند عمدا، ‌این‌جا ما شبهه داریم در شمول ان کنت مستعجلا فاترک السورة. شبهه داریم نمی‌خواهیم قطعی حرف بزنیم. ... اشکال ندارد یعنی مانع از شمول ان کنت مستعجلا نیست و الا حرام بود این کارش. ... برای این‌که واجب است بر ما صلات مع السورة و ما هیچ مشکلی نداشتیم. یک وقت یک کار عجله‌ای داریم قبل از نماز، آن ممکن است اصلا حرام هم نباشد، باید بروم از دم درب نامه بگیرم بیایم داخل و اگر ‌بیایم داخل، دیگر نمی‌توانم سوره را بخوانم چون آخر وقت است، او ممکن است اشکال نداشته باشد، بعید نیست. اما این‌که چایی را بخورم گعده هم بکنم بعد شروع کنم نماز بخوانم، موقعی هم نماز بخوانم که دیگر سوره اگر بخوانم کل وقت را نمی‌توانم درک کنم، آن‌جا جایز نیست بر من این کار، این سوء اختیار است. منتها حالا که من خودم را مبتلا کردم به این کار، بعید نیست صدق کند که ان کنت مستعجلا فاترک السورة، ‌الان مستعجلی. 
[سؤال: ... جواب:] آقا می‌‌فرمایند، ‌از نظر فنی هم درست می‌‌فرمایند، ‌ما حرف‌مان ناشی از شبهه است. ایشان می‌‌فرمایند این‌جا اگر صدق می‌‌کند ان کنت مستجعلا فاترک السورة‌ حالا سوره حمدش را طول داده یا اولش چند تا آیه از سوره بقره خوانده می‌‌دانسته اگر سوره بقره را می‌‌خواسته بخواند وقت فوت می‌‌شود، اگر این چند آیه را بخواند سوره قصیر نمی‌تواند بخواند، آن‌جا هم بگوییم بالاخره حالا که دیگر می‌‌خواهد سوره قصیره بخواند وقت تنگ است، ایشان می‌‌فرمایند این‌جا هم ان کنت مستعجلا فاترک السورة چرا نگیرد. همان فرمایش آقای خوئی. من فکر می‌‌کنم قیاس این دو تا مطلب با هم یکی نیست. خود آقای خوئی مگر فرق نگذاشت در قاعده من ادرک بین کسی که عمدا تاخیر می‌‌اندازد تا یک رکعت وقت نماز می‌‌شود نماز را شروع می‌‌کند، خب این نمازش صحیح است، ولی اگر همان رکعت اول را اینقدر طول بدهد که اگر طول نمی‌داد می‌‌توانست رکعت دوم را در وقت درک کند، آن‌جا شبهه کردند در صدق من ادرک گفتند برای چی مشغول مستحبات شدی در رکعت اول، تو می‌‌توانستی نماز صبحت را دو رکعتش را در وقت بخوانی آنقدر رکعت اولت را طول دادی، سوره را خواندی، ‌ذکر رکوع کامل ذکر سجود کامل این باعث شده در رکعت دوم به وقت نرسی، ایشان شبهه داشتند در صدق من ادرک. این عرض من در کلمات خود آقایان هم مشابه دارد. ما هم به عنوان شبهه مطرح می‌‌کنیم. اگر این شبهه ما بماسد راهش این است که سوره را ترک کنید ولی بعد الوقت احتیاطا قضائش را بخوانید.
[سؤال: ... جواب:] ما می‌‌گوییم ان کنت مستعجلا، مستعجل ظاهرش این است که کاری داری می‌‌خواهی انجام بدهی، ‌ظهور اولی مستعجل این است. نه این‌که شما اینقدر سوره حمد را طولش دادی که عملا دیگر ضیق وقت شد سوره را اگر بخوانی بعض وقت را درک نمی‌کنی. به این نمی‌گویند ان کنت مستجعلا فاترک السورة. ما این شبهه را داریم، شما خیلی گیر ندهید به این شبهات.

مطلب دوم این است: یک آقایی هست ‌بعض سوره طویله را و لو از روی فراموشی خواند بعد ملتفت شد وقت تنگ است، سوره طویله را که وقتی حواسش جمع شد رها کرد، می‌‌گوید من الان هم بروم به رکوع بخشی از نماز خارج وقت قرار می‌‌گیرد، اگر سوره قصیره بخوانم یک مقدار بیشتر نمازم خارج وقت قرار می‌‌گیرد، ‌تشهد و سلام هم که بیرون وقت است، هر کاری بکنم، اگر سوره قصیره بخوانم سجده دوم نماز در رکعت دوم من، می‌‌شود خارج وقت، ‌نماز صبح دارم می‌‌خوانم اگر سوره نخوانم تشهد و سلامم خارج وقت می‌‌شود، اگر سوره بخوانم سجدتینِ رکعت دوم هم خارج وقت قرار می‌‌گیرد، اصل این‌که بخشی از نماز خارج وقت است این دیگر لابدمنه است.

حالا هم این مسأله را می‌‌شود این‌جا مطرح کرد هم در اصل بحث استعجال بر ترک سوره. ‌آن‌جا به این مناسبت می‌‌شود مطرح کرد که سوره طویله را شروع کرد، در اثناء ملتفت شد به ضیق وقت که ما گفتیم اگر فرصت دارد سوره قصیره بخواند. این آقا حکمش چیست؟ می‌‌گوید من قطعا نمی‌رسم کل نماز را در وقت درک کنم، خیال‌تان راحت، ‌تشهد و سلام این نماز صبحم قطعا بعد از طلوع آفتاب است، هیچ راهی ندارم، اما اگر سوره بخوانم سجدتین هم خارج وقت قرار می‌‌گیرد، ‌اگر سوره نخوانم سجدتین داخل وقت قرار می‌‌گیرد، ‌آیا این‌جا صدق می‌‌کند ان کنت مستعجلا فاترک السورة؟‌ چه استعجالی است؟ آب که از سر من گذشت من که دیگر بخشی از این نمازم خارج وقت است و این قاعده من ادرک حفظها الله!! و صانها عن الحدثان!!‌ اگر نبود که کار من زار بود، ‌قاعده من ادرک آمده مشکل من را حل می‌‌کند، دیگر حالا قاعده من ادرک که آمده مشکل من را حل می‌‌کند دیگر، ‌یک رکعت هم که داخل وقت است، ‌پس لااقل سوره را بخوانم که سوره را خوانده باشم. صدق نمی‌کند ان کنت مستعجلا فاترک السورة. چه استعجالی.
شبیه این را آقای خوئی در بحث وضوء دارد. آ‌قای خوئی می‌‌گویند: شما اگر آخر وقت یک جوری است که می‌‌گویید تیمم هم بکنم بخشی از نمازم خارج وقت می‌‌شود، منتها فرقش با وضوء این است: اگر وضوء بگیری کل رکعت دوم نماز صبح مثلا خارج وقت می‌‌شود، اگر تیمم کنی، نیم‌رکعت از رکعت دوم را می‌‌توانی در وقت درک کنی، فائده تیممت فقط نیم رکعت از رکعت دوم نماز صبح درک کردن در وقت است، آقای خوئی می‌‌فرماید این نیم‌رکعت را هم ما نخواستیم در وقت درک کنی، ما که محتاج قاعده من ادرک هستیم، قاعده من ادرک برایت توسعه داده در وقت، ‌وقتی توسعه داد در وقت می‌‌گوید شما متمکن از وضوء هستی چرا می‌‌روی تیمم می‌‌کنی برو وضوء بگیر، حق نداری تیمم بکنی.

ما هم شبیه این فرمایش آقای خوئی را در این‌جا مطرح می‌‌کنیم می‌‌گوییم شما بالاخره که قاعده من ادرک را نیاز داری به او تمسک کنی، اگر سوره را ترک کنی بخشی از رکعت دوم نماز صبح را در وقت درک می‌‌کنی ولی بخشی قطعا فوت می‌‌شود اگر سوره را ترک کنی، ‌اگر سوره را ترک نکنی کل رکعت دوم می‌‌شود خارج وقت، ‌خب بشود مهم نیست، آب از سرت گذشته، ‌ما دلیلی بیش از این نداریم که یا کل رکعات را در وقت درک کن یا اگر محتاج قاعده من ادرک شدی یک رکعت را در وقت درک کن.

[سؤال: ... جواب:] ارتکاز متشرعه در صورتی است که به سوء اختیار بخواهی تاخیر بیندازی. یعنی چی؟ یعنی می‌‌گویی حالا که من دو رکعت نماز صبح را در وقت درک نمی‌کنم تشهد و سلام می‌‌شود خارج وقت پس چه عجله‌ای دارم، ‌می گذارم به اندازه یک رکعت قبل از وقت آن وقت شروع می‌‌کنم به نماز، آب که از سر من گذشته چه یک نی چه صد نی این‌جا گفتیم خلاف ارتکاز متشرعه است. اما اگر بخاطر وضوء گرفتن، بخاطر انجام یک واجب ضمنی به نام قرائت سوره ما مبتلا بشویم به این مسأله، نه دیگه‌، این‌جا خلاف ارتکاز متشرعه نیست. الان ما این به ذهن‌مان می‌‌آید. 

[سؤال: ... جواب:] دعای ابوحمزه مثل همان بیهوده وقت را تلف کردن است از حیث نماز. اشتغال به واجبات اولیه نماز بخواهد بکند مثل این‌که بخواهد برود وضوء بگیرد یا سوره بخواند. ... این فرمایش شما باز یک چیز دیگر است. ما گفتیم شما که یک رکعت را در وقت درک کردی آفتاب زد رکعت دومت را اصلا دعای ابوحمزه ثمالی بخوان، موقع اذان ظهر نماز صبح تمام می‌‌شود، چون دعای ابوحمزه ثمالی را که می‌‌خوانی خیلی آدم بامعنویتی هستی، ما لی لاابکی ابکی علی نفسی، اذان ظهر که می‌‌شود السلام علیکم و رحمة ‌الله و برکاته، ‌این چه اشکالی دارد؟ این یک بحث دیگری است. این اصلا آن رکعتی که خارج وقت درکش می‌‌کنی طولش می‌‌دهی، این‌که خیلی آسان‌تر می‌‌شود از او دفاع کرد. ... در نماز شب است که گفتند اگر چهار رکعت را داخل وقت درک کنی بقیه‌اش اداء است ولی عجله کن. در نماز شب این‌جور گفتند. آیا ظاهر من ادرک این است که حالا که وقت گذشت آن رکعتی که خارج وقت می‌‌خوانی سریع بخوان؟ در خود روایت گفت فلیتمها سریعا؟ سریعا در روایت نبود. ... یعنی شما در آن بحث وضوء هم می‌‌گویید وضوء نگیر تیمم کن تا یک رکعت و نیم شما داخل وقت بشود، اگر وضوء بگیری یک رکعتت داخل وقت می‌‌شود. نظر شما موافق است با نظر برخی از بزرگان. 
[سؤال: ... جواب:] الضرورات تتقدر بقدرها در قرآن که نیامده، الضرورات تتقدر بقدرها در احکام انحلالیه است. مثلا شرب آب نجس حرام است، می‌‌گوید تو نصف استکان آب نجس بخوری زنده می‌‌مانی، برای چی یک استکان می‌‌خوری؟ خود آن ادامه خوردن آب نجس حرام مستقل است. این‌جا می‌‌گویند الضرورات تتقدر بقدرها، اما این یک قاعده‌ای نیست که ما بیاییم به اطلاقش در موارد دیگر تمسک کنیم. نه، یک اصطیادی است در احکام انحلالی.
[سؤال: ... جواب:] دو تا فرع است با هم یکی می‌‌کنید ذهن‌ها مشوش می‌‌شود. آن فرعی که ما گفتیم اکتفاء کن به اقل واجبات جایی است که بیشتر می‌‌توانی از نماز را در وقت درک کنی. اما اگر وقت گذشت بعد از وقت دیگر آزادی هر چه طول بدهی نمازت را طول بده. ... ما می‌‌گوییم به اقل واجبات چون وقت گذشته. حالا دیگر باید سوره را بخوانی چون وقت گذشته، سوره را هم بخوانی بخشی از نماز خارج وقت قرار می‌‌گیرد سوره را هم قطع کنی بخشی از نماز خارج وقت قرار می‌‌گیرد منتها بخش کمتری. ما دلیل نداریم که شما سوره را ترک کنی. ... برای چی مستعجلی؟ شما به آن واجب اولی که نمی‌رسی، به چه دلیل ملزمی که سوره را ترک کنی که به بیشتر از اجزاء نماز در وقت برسی، ما دلیلی بر این مطلب نداریم. 

[سؤال: ... جواب:] ارتکازمان این است که نمی‌شود به امر غیر واجب حالا که مشمول قاعده من ادرک شدی مدام تاخیر بیندازی نماز را مدام طول بدهی نماز را، ‌بگویی حالا که من دیگر مشمول قاعده من ادرک هستم بخشی از نمازم خارج وقت قرار می‌‌گیرد پس بگذار بخش بیشتر خارج وقت قرار بگیرد، فقط به اندازه یک رکعت درک کنم، نه، بخاطر اشتغال به غیر واجبات نمی‌توانی این حرف را بزنی این خلاف مرتکر است اما بخاطر اشتغال به واجبات مثلا وضوء گفتن مثل اتیان به سوره، شما که بخشی از نمازت خارج وقت قرار می‌‌گیرد یک مقدار بیشتر قرار بگیرد ما دلیل نداریم که حالا بیشتر قرار می‌‌گیرد پس وضوء‌ را ترک کن برو تیمم کن سوره را ترک کن که مثلا یک مقدار بتوانی وقت را درک کنی.

ادامه مسأله 3 (قرائت عزائم)

برگردیم به بحث قرائت سوره‌ها سجده‌دار:

مشهور گفتند قرائت سوره‌های سجده‌دار در نماز فریضه مبطل نماز است چه سجده بکنی چه سجده نکنی. 

آقای خوئی و بعضی از بزرگان فرمودند آیه سجده‌دار اگر خواندی سجده نکردی نمازت صحیح است. منتها عصیان کردی. اگر سجده بکنی نمازت باطل است.

آقای داماد و آقای سیستانی فرمودند نه، آیه سجده‌دار عمدا می‌‌توانی بخوانی، سجده هم برو، نمازت صحیح است ولی مکروه است این کار را بکنی. آقای سیستانی چرا پس در تعلیقه عروه گفت علی الاحوط اگر سجده بکنی نمازت باطل است؟ چون از مشهور می‌‌ترسد، هم از مشهور می‌‌ترسد هم از این‌که همراه بشود با عامه، این هم یک ترس بجایی هست. ولی نظر فقهیش این است که هیچ محذوری ندارد، ‌نماز فریضه را آیه سجده‌دار بخوان سجده برو نمازت را ادامه بده، کار مرجوحی است. البته توضیحش را بعدا عرض می‌‌کنیم ‌فرمایشات آقای سیستانی چیست.

حالا ببینیم ادله مشهور چیست. اولین روایت روایت زراره بود لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة. سندش به نظر ما خوب است، قاسم بن عروه عرض کردیم غیر از این‌که از مشایخ ابن ابی‌عمیر و بزنطی است، در کتاب المسائل الصاغانیة حدیثش را به عنوان حدیثی که رواه الثقات نقل می‌‌کند.

آقای خوئی فرموده بود این کتابی که دست ما هست معلوم نیست آن کتابی باشد که شیخ مفید تالیف کرده به نام المسائل الصاغانیة، گاهی اشتباه می‌‌کردند مستنسخین کتاب‌های دیگران را به اسم کتاب یک بزرگی مطرح می‌‌کردند. مثل اختصاص، بله شیخ مفید اختصاص دارد ولی این اختصاصی که هست نمی‌خورد به اختصاص شیخ مفید، یک کتاب دیگری است، آقای زنجانی می‌‌فرمایند کتاب خوبی هم هست ولی اختصاص شیخ مفید نیست.
آقای خوئی فرمودند علائم وضع بر شیخ مفید هم در این کتاب محسوس است. فی الکتاب اماراة تدل علی انه موضوع علیه. به قول آقای زنجانی در کتاب الصوم هیچ شاهدی ما نداریم بر وضع و جعل این کتاب بر شیخ مفید، مطالبش معمولا مطالب خوبی است. فقط یک جا در صفحه 144 تشینع می‌‌کند بر این شخصی که به نام الشیخ الصاغانی بود و کتاب نوشت علیه شیعه، می‌‌گوید این شیخ جاهل قائل است به این‌که خدا ماهیتی دارد که لایعلمها الا هو، خب چرا این حرف جاهلانه است، چون خدا ماهیت ندارد. این حرف بدی نیست که این آقا قائل است که خدا ماهیت دارد، ‌خدا که ماهیت ندارد
. بعد می‌‌گوید این شیخ جاهل قائل به خلق قرآن است و خارج شده با این قول از قول سلف صالح از اهل اسلام. قول به حدوث قرآن در مقابل قول به قدم قرآن قولی است که در اوائل المقالات خود شیخ مفید هم قبول دارد، نزاع شدیدی بود متاسفانه بین مسلمین، هر روز به یک بهانه‌ای نزاع می‌‌کردند که آیا قرآن قدیم است یا حادث. همدیگر را می‌‌کشتند سر همین نزاع، ابوحنیفه قائل به حدوث قرآن بود، یک مدتی هم بخاطر همین عقیده‌اش زندان هم رفت، زندانی عقیدتی بود، این قول هم قول درستی است، حالا چرا شیخ مفید تعبیر می‌‌کند: "خارج شده با این حرف از قول سلف صالح از اهل اسلام"، ممکن است جدل بخواهد بکند با عامه، یا مقصود این‌ها از خلق قرآن یک چیزی است غیر از این چیزی که ما می‌‌فهمیم.
در صفحه 56 هم یک مطلبی دارد آن هم یک مقدار غریب است ربطی به اعتقادات ندارد، اشکال ثبت تاریخی می‌کند. می‌‌گوید این شیخ جاهل سال 340 رفت نیشابور، ‌با ابن جنید ملاقات کرد، ابن جنید عالم شیعه بود، ‌این هم که عالم سنی بود، ‌بعد آمده علیه ابن جنید حرف‌هایی زده، حالا کار نداریم، ‌این شیخ جاهل سال 340 رفت نیشابور با او ملاقات کرد، ظاهرا این آقا کسی نیست جز همان‌طوری که در مقدمه کتاب بعضی از فضلاء نوشتند ابوالعباس فضل بن العباس صاغانی الحنفی که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می‌‌گوید سال 420 آمد بغداد، خود شیخ مفید هم متولد سال 336 یا 338 است و متوفای 413 است، چه جوری می‌‌شود این شیخ ضال سال 340 به عنوان یک عالم رفته نیشابور ملاقات کرده با ابن جنید، آن وقت سال 420، هشتاد سال بعدش رفته بغداد؟! این یک مقدار غرابت دارد یعنی باید بگوییم صد سال هم اگر عمرش باشد آن وقتی که رفته نیشابور بیست ساله بوده، بیست ساله به عنوان یک عالم معتبر مشکل است تلقی کرد او را. حالا فوقش تاریخ نگاریش یک مقدار مشکل می‌‌شود. این‌جور مطالب در کتاب‌های دیگر هم پیش می‌‌آید، بالاخره ثبت تاریخش یک مقدار دقیق نبوده مستنسخ اشتباه کرده شاید 380 بوده نوشته 340، چه می‌‌دانیم. بهرحال به قول آقای زنجانی این کتاب منتسب به شیخ مفید است معارض هم ندارد و نسخه قدیمی دارد (حدودا قرن 9) که در کتابخانه آقای مرعشی نجفی هست به همراه کتاب‌های دیگر شیخ مفید. وجهی ندارد ما تشکیک کنیم در انتساب این کتابی که در دست ما هست به شیخ مفید.

پس سند روایت تمام است. اما دلالتش: آقای خوئی فرمودند این مدعای ما را اثبات می‌‌کند. لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم این ظهور ندارد در حرمت تکلیفیه قرائت این سوره‌های سجده‌دار، ‌اصلا خطاب لاتقرأ در عبادات ظهور دارد در حکم وضعی نه حکم تکلیفی، ظهور دارد در ارشاد به مانعیت نه حرمت تکلیفیه قرائت سوره‌های سجده‌‌دار. و از آن طرف به قرینه تعلیل که فان السجود زیادة فی المکتوبة ظهور ندارد در این‌که این سوره‌های سجده‌دار بنفسها مانعیت دارد و مبطل نماز است یا این سوره‌های سجده‌دار مصداق سوره کامله بعد از قرائت حمد نیست، نه، ‌این با تعلیل نمی‌سازد. اگر می‌‌گفت لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم می‌‌گفتیم این ارشاد است به مبطلیت قرائت این سوره‌های سجده‌دار نسبت به نماز یا قدرمتیقن این است که ارشاد است به این‌که این سوره‌ها مصداق آن سوره کامله واجبه بعد از حمد نیست اما تعلیل این است که لاتقرأ فی المتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة. این می‌‌خواهد بگوید آیه سجده را که می‌‌خوانی مجبوری سجده بروی، واجب است سجده، سجده بروی آن وقت این سجده تلاوت مبطل نماز است چون مصداق زیاده فی الفریضة است. حالا اگر سجده نرفتی، ترک کردی سجده تلاوت را، برای چی این نماز باطل بشود؟ این اشکال آقای خوئی. 
آقای سیستانی فرموده‌اند: ما حرفی نداریم، ‌به قرینه سایر روایات ما بحث خواهیم کرد و به قرینه سایر روایات این لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم را حمل بر کراهت خواهیم کرد اما با ظهور اولیه لاتقرأ مشکلی نداریم. فان السجود زیادة فی المکتوبة را ما به آن مشکل داریم. چه مشکلی دارید؟ ایشان فرمودند این روایت زراره است، زراره فقیه است، اصل که می‌‌نوشته محتمل است که ذیل روایت وجه روایت را ذکر کند، او که از امام می‌‌شنید مطلبی را می‌گفت و لمَ، به خود امام عرض می‌‌کرد دلیل‌تان چیست، حضرت گاهی می‌‌فرمود لمکان الباء یا جاهای دیگر آیه قرآن می‌‌خواند، ‌این‌جا هم حدیث را شنیده ممکن است ذیلش زراره نوشته باشد فان السجود زیادة فی المکتوبة، فهم خودش را نوشته باشد. ما وثوق پیدا نمی‌کنیم به این‌که این ذیل هم کلام امام علیه السلام است. می‌‌گویید کثیری از تعلیلات در ذیل روایات همین مشکل را دارند. می‌گوییم: خب داشته باشند، اصلا ممکن است این ذیل را فقیه دیگری که راوی کتاب زراره بوده با استفاده از سایر روایات مثل روایت علی بن جعفر اضافه کرده و لذا ما به این ذیلش مطمئن نمی‌شویم.

اما بقیه روایات ان‌شاءالله فردا.
و الحمد لله رب العالمین.

�  ماتن: در روایات برای خداوند متعال، اثبات ماهیت شده است، البته ماهیتی که کیفیت ندارد. باید بررسی شود مقصود شیخ مفید از نفی این مطلب چیست.





